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 092جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

ما آن وقت ده  که 42ی سال ماه خرداد مشتمل بر وقایع بسیار مهمی است. هم شروع تقریباً انقلاب و آن حماسه

هر ز پایین شمان بود و شاهد این بودیم که مردم بعد از دستگیری حضرت امام قدس سره چگون زن و مرد اسال

صل فکه خودش  دادند. و جریاناتی که بود در آن زمانیا مرگ یا خمینی سر می جور به راه افتادند وقم همین

 مفصّلی است. 

کند که ما ها اقتضا میی اینخرداد و مسائل دیگری که در خرداد انجام شده. همه 14خرداد،  15ی بعد مسئله

 دادن حضرت نسبت به از دستها و تأسف و اظهار تألّم و ناراحتی اظهار ادب و ارادت نسبت به بعضی از آن

الله ها را برای ان شاءگذاریم صحبت راجع به آنالله میها را حالا ان شاءالله علیه داشته باشیم که اینامام رضوان

 الله یک اشاراتی به آن داشته باشیم.آییم برای بحث ان شاءخرداد که می 16بعد از ... روز 

یل خرد و بعد مالک اصفروشد. یا مشتری لنفسه میسوم که بایع لنفسه میی بحث راجع به این قسم و اما تتمه

بود که  کند. آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ یک قول این بود که این صحیح نیست و یک قول ایناجازه می

عضی چنین بصحیح است. قول دیگر تفصیل بین غاصب و کسی که نه معتقد بوده است غصب نکرده است و هم

 دیگر، خود مفصّلین تفاصیلی را دارند.  تفصیلات

الا حگویند باطل است پاسخ دارد و صحت قابل تصویر است. بنابراین ی کسانی که میالی هنا روشن شد که ادله

 توانیم تمسک کنیم. این چیزی بود که تا حالا گفتیم.که صحت قابل تصویر شد ما به ادله می

نظر کنیم بگوییم اطلاقات و ن قیس که اگر کأنّ ما از کلّ ما مضی صرفدر مقام استدلال شده به روایت محمد ب

گیرد. اما روایت محمد بن قیس که صحیحه هم بود و قبلاً هم در بحث قسم اول به آن استناد شد و عمومات نمی

 ع جَعفْرٍَ أَبیِ عَنْ قَیسٍْ بْنِ مُحمََّدِ عنَْ»ی محمد بن قیس این بود کنیم. چون صحیحهخواندیم به آن تمسک می

ای شخصی ولیده« اشتَْرَاهاَ الَّذِی فَاسْتَولَْدَهَا غَائِبٌ أَبُوهُ وَ سَیِّدِهَا ابْنُ بَاعَهَا وَلیِدَةٍ فیِ ص المُْؤْمِنِینَ أَمیِرُ قَضىَ: قَالَ

هَا ابنُْ بَاعَ »داشت یعنی یک کنیزی داشت سید این کنیز که مسافرت رفته بود ابن این سید این را فروخت، 

آن هم که مشتری بود و آمده بود از این ابن سید این ولیده را « سَیِّدهَِا وَ أَبوُهُ غاَئِبٌ فَاستَْولَْدهََا الَّذِی اشتَْرَاهَا

آمیزش داشت با او و از او فرزندی برای او متولد شد. ای بود که او را خریده بود و قهراً خریده بود خب امه
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 آن سید اول آمد و با این سید اخیر مخاصمه کرد« الآْخَرَ سیَِّدَهَا فَخاَصَمَ الْأوََّلُ سیَِّدُهَا جَاءَ ثُمَّ غُلَاماً مِنْهُ فَولََدَتْ»

آمد خدمت امیرالمؤمنین و عرض کرد که آقا این پسر ناخلف ما، ما نبودیم « إِذْنیِ بِغیَْرِ ابْنیِ بَاعَهَا ولَِیدَتیِ فَقَالَ»

شود که طول کشیده تا این برگشته. این هم ی ما را فروخته، و زمان هم معلوم میین ولیدهغائب بودیم رفته ا

ی آن ولیده را از دستور شرع این است که شما ولیده و بچه« ابْنَهَا وَ وَلِیدتََهُ یَأْخُذَ أَنْ الْحُکمُْ فقََالَ» دار شدهبچه

ی آن ولیده را گرفت. آن مشتری که بابای یده را و بچهآن سید دوم بگیری. خب این هم آمد این کار را کرد ول

ی من هست حضرت یک راهکاری به او نشان دادند. خب او هم حاضر این بچه هست آن آمد گفت این بچه

ی او را که همان بایع نبود دست از این ولیده بردارد دست از این بچه بردارد. حضرت فرمودند که تو هم برو بچه

 ر و حبسش کن تا او مجبور بشود بیاید این بیع را اجازه کند. باشد آن را بگی

 س: این مشروع است؟

ن دی که چنیجا مشروع است علت آن این است که حکم در این موارد این هست که ... در این موارج: بله این

ل ی همین است. مثشود کأنّ ثمرهای که پیدا میجا این بچهدهد بدون اذن مالک آن امه، اینازدواجی رخ می

اش را تواند بیاید پولش را بدهد بچهگردد منتها بابای میدهد. این برمیکه آدم درختی دارد که میوه میاین

قرار بگیرد  تیار خودشتواند آن را در اخاین مقدار حق دارد آن سید اول که این بچه را ابتداءً میبردارد و ببرد. 

ا قبول کند. رکه این  زم استلاواند قیمت آن را بپردازد و بچه را بگیرد و بر این تبعد پدر این ولیده، این بچه می

تواند این را گرو بگیرد و او را خواهم. تا مادامی که آن پول را نیاورد این میکنم نمیتواند بگوید قبول نمینمی

 فرمایند این کار را بکن.نگه دارد. حضرت می

رفت که آن پول را ار این جهت نمین دادند گفتند که خب او کأنّ زیر بحلی هم که حضرت نشاخب بعد راه

تی و دیگر وقای او را بگیری، بیاورد بدهد و بچه را آزاد بکند حضرت فرمود راه آن این است که تو هم بچه

های ثحخب حالا بشود. کند آن بیع درست میازه میآید آن بیع را اجی خودش گرفتار شده میبیند که بچهمی

 از جهات مختلف.فراوانی داشت این روایت. 

ی آن چهاهد بسختی هست خب بخو س: حاج آقا قانون و قدرتی که بخواهد این کار را انجام بدهد این کار

 ؟؟؟را

 شده که این کارها را بکنند. ها نبوده میها مثل این زمانج: بله آن زمان

 س: یعنی رایج بوده؟

سلطی تجوری توی جامعه بوده که یک ها زیاد بوده آن موقع. و فرهنگ اینو عبید و اینج: بله رایج بوده إماء 

 داشته.

 ی اصلی آن شخص بوده. که آن بچهس: با فرض این
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 ج: بله 

 س: ؟؟؟

رد بگیرد بب توانسته او راج: درست است ولی مادرش که امه بوده که آمده بوده فروخته بوده. خب او هم می

کنم یا آزاد نمرام را نیاوری من هم این بسش کند حالا توی خانه یا یک جایی، و بگوید تا بچهزندان، یعنی ح

آید ... آن موقع کند و دادگاه میرود شکایت میها خیلی مشکل نبوده الان است که حالا میکه بیاید. آن زمان

 وده. قدرها سخت نبجوری نبوده ایناین

جا به آن های آن گذشت. مضی. حالا این روایت را که ما آنت، بحثخب خود این روایت خیلی بحث داش

کند بر کند بر چی؟ دلالت میجا. دلالت میاستدلال کردیم مناقشات و اشکالات آن هم جواب داده شد در آن

ون چای را برای خودش انجام بدهد بعد مالک اصیل بیاید اجازه کند صحیح است. که اگر کسی برود معاملهاین

 ت که آن پسر ناخلف برای خودش رفته بوده فروخته.جا ظاهر این اسدر این

پولش را  که آن شخص آمد بیرون ؟؟؟ بعد آن شخصی که گرو داده ؟؟؟ بیاید بگوید آقا منس: حاج آقا این

 ؟ قبول کند؟تواند این را اجرا کنددهم این طرف میدهم عبد و امه را نمیدهم خود شخص را نمیمی

که تا این حفّظ کندتتواند آن را ه اگر آمد پولش را داد واجب است که فرزند را بدهد. فقط به این اندازه میج: ن

ه دیگر کین معنا به ا او پول را بیاورد و بدهد. وقتی پول را آورد داد، هم واجب است پول را، یعنی واجب است

أس به. ولی بکند لا  آزاد ست که پول را نگیرد و مجاناًفرزند را آزاد کند و پول را بگیرد. حالا اگر هم دلش خوا

پول را  . حالا یاکه او پول را آورد این دیگر باید بچه را تحویل بابای خودش بدهددیگر حق ندارد بعد از این

 هم بگیرد یا اگر هم دلش خواست که تبرعاً بگوید دیگر حالا بردار برو.

ی پدر زهآن پسر باشد مال پدر را بدون اجا رد شده که شخصی کهجا این روایت پس در موردی واحالا این

 جیهات همز تویکی ا ...رفته فروخته برای خودش و پول آن را هم خرج کرده برای خودش، چون از روایت هم

ن پول را فته، هم آبیند که امه از دستش رهمین بود که پول آن را هم رفته خرج کرده. حالا این پدر آمده هم می

عامله مهد و این جا چی فرمودند؟ فرمودند این کار را بکن تا بیاید اجازه بدرفته و خرج هم کرده. حضرت اینگ

 را تصحیح کند انفاذ کند.

لغاء این و با اکنیم برای صحت. ی ما. ما به این روایت استدلال میبنابراین این روایت وارد شده در خود مسئله

جایی که این ست. درمورد که حالا مبیع إماء بوده أمه بوده و موارد دیگر نیخصوصیت که دیگر فرقی بین این 

تاع شود خب جاهای دیگر هم بحسب فهم عرف خصوصیتی ندارد که حالا این مأمه بوده با این درست می

 جوری نباشد. این استدلالی است به این روایت شریف.های دیگر حکمش اینجور باشد متاعحکمش این



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 10/03/1401تاریخ موضوع: بیع فضولی

 

4 

 

نستم جا را حل کنیم تصویر بیع نتواجا این است که اگر ما نتوانستیم مشکلات اینسؤال مهم در این حالا یک

ر، یک جا بتواند کارساز باشد نتوانستیم بکنیم چون دو تا اشکال مهم بود دیگکه اجازه اینبکنیم تصویر این

ی بایع شود از ناحیهقد میعتمشی قصد  جورجا؟ چهشود اینجور میاشکال از این بود که اصلاً تصویر بیع چه

ی خر چه چیزآ نظر بکنیم این آقای مجیزفضولی؟ یک اشکال این بود. یک اشکال این بود که حالا از این صرف

ها ینکه برای خودش فروخته، یا برای خودش خریده. این هم یک مشکله بود. اگر اخواهد اجازه کند؟ اینرا می

ه گفتیم کو یا این ها را، گفتیم این اشکال قابل حل نیست.یا پذیرفتیم اینبه دو راه، م را حل نکردیم، حل نکردی

توانیم به این روایت استدلال کنیم یا نه؟ از رسد. آیا میدانیم قابل حل هست یا نه؟ عقل ما به جایی نمینمی

توانیم عمل مینبه این روایت هم  ا نتوانیم طبق قواعد حل کنیمشود که اگر مکلام امام قدس سره استفاده می

ویل کنیم یا ا باید تأتوانیم عمل کنیم. این روایت رکنیم. اگر مشکله را نتوانستیم که حل کنیم به این روایت نمی

یة البیع تنافی بیع و بالجمله إنّ ماه»از جلد دوم بیع فرموده  193ی یردّ علمه علی اهله. فلذا ایشان در صفحه

 للتمسکّ لا مجالف»اصلاً ماهیت آن با این تنافی دارد. برای همان توضیحاتی که داده شد « الغاصب لنفسه

لالت بر بینیم که دا میراگر یک روایتی « بالادلّة و العمومات بل لابدّ من تأویل ما لو فُرض دلالته علی صحةّ

گوییم درست کنیم؟ میجور تأویل میکند این را باید تأویل کنیم. مثلاً در مانحن فیه در این روایت چهصحت می

بای برای با شاید است که ظاهر اولی آن این است که برای خودش فروخته، ولی نه صریح که در این نیست. این

 . مان هست دیگرها را هم خورده. حالا مال بابایخودش فروخته. البته برای بابای خودش فروخته، حالا پول

 ؟؟س: حاج آقا ظاهرش هم از کجا ؟

 ج: ظاهر اولش برای خودش فروخته.

 درش فروخته ؟؟؟ی پدرش بوده از طرف پس: چه بسا این واجب النفقه

 گوید باعه. رفته این را فروخته، نگفته و باعه لی. خواهد اشکال کند میج: چون پدر هم وقتی که می

 ی او فروخته.س: بدون اجازه

رود برای زه مین اجاممکن است ... برای پدر نفروخته. آخر بدو ج: بله بدون اجازه فروخته. ظاهر این است که

 شود.گویید ظاهرش هم آن هست که هیچ، دیگر استدلال خراب میفروشد؟ حالا اگر شما اصلاً میاو می

 شود به آن اخذ کنیم.گوید اگر آن را حل نکردی خب نمیحالا این یک. این یک حرف از امام. که می

و »دنا الاستاد آقای آسید کاظم حائری دام ظله در فقه العقود است. که ایشان فرمودند فرمایش دوم از سی

خواهد انشاء ی بایع هست و مشتری که میکه دو اشکال بود یکی گفتیم از ناحیه« هذین الاشکالین تجاهالموقف 

مکن أن یکون بأحد هذین الاشکالین یُ تجاهو الموقف »ی مجیز است. ایشان فرموده کند و یکی از ناحیه

که این دو مشکله را بحسب قواعد حل اهتمامی نورزیم به این« الوجهین الاول أن لا نهتمّ بحلهّما بمقتضی القواعد
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خلافاً لِ  «الولیدة لنفسهالتعبّد بصحیحة محمد بن قیس فإنّ الفضولی فی تلک الصحیحة قد باع  اإذ یکفین»کنیم. 

أعقبته الاجازه »ی بابا در اثر آن راهکاری حضرت یاد دادند بعد هم اجازه« جازةفأعقبته الا»باع لنفسه.  آن آقا

من قِبل المالک و صحّ البیع فحتی لو لم یتمُّ ذلک بمقتضی القواعد نقول بصحته بالنصّ الخاص و یتمّ التعدّی الی 

حالا فرض کنیم که این  جا این است کهخب حالا یک اشکال این« فرض ما إذا تملّکه الفضولی بالشراء مثلاً

روایت هم باشد این روایت مال چی هست؟ بایع فضولی هست. یک اشکال هم آخر از طرف شراء بود که کسی 

ی ی مسئلهخرد. حالا ما اگر بخواهیم تعبّد هم بکنیم. این تعبّد همهرود فضولةً یک چیزی میبا پول دیگری می

ه کسی بایع باشد و فضولی باشد برود مال یک کسی، فرش یک کند کجایی حل میکند. آنما را که حل نمی

ی او برود بفروشد. که این آقا این کار را کرده دیگر. این پسر این مولا کسی را، ماشین یک کسی را بدون اجازه

ی او را فروخته. اما از آن طرف حالا اگر کسی نرفت مال کسی را بفروشد اما رفت با و سید آمده رفته ولیده

جای آن را شود ما بگوییم ایناین قیاس نمیکه دیگر توی این روایت نیست. ال کسی یک چیزی را خرید. آنم

و یتمّ التعدّی الی فرض ما تملّکه الفضولی »فرمایند که جا هم درست است. ایشان میحضرت درست فرموده آن

ل فرق بین این دو تا نیست. اگر درست شدنی احتما« بالشراء مثلاً فأجاز البیع الاول بعدم احتمال الفرق مثلاً

 هست هر دو درست است. اگر باطل است هر دو باطل است دیگر. 

ا آید که ممکن است که یک فقیهی چکار کند؟ تفصیل بدهد. بگوید مها هم درمیخب حالا ببینید از این حرف

 طور که دیدیددرست کرد. چون همانی بکنیم؟ چه الغاء خصوصیتی؟ از طرف بایع شاید دانیم؟ چرا تعدّچه می

 گفت راه حل ممکن است کسی آن طرف را درست کند این طرف به هچل بیفتد. گذاشت میشیخ هم فرق می

 جوری بیاییم تعدی بکنیم؟خب با توجه به این ما چه

 توانیم به این روایت عمل کنیم. فرمایند که اگر حل نشد نمیحالا این دو کلام است. امام می

گوییم توی کنیم میاً قبول میخلاف قاعده قدر متیقّن آن این است که تعبد دانیم.چون قدر متیقن آن را نمیس: 

 جاهای دیگر ؟؟؟

 ج: چیز نشدنی را قبول بکنیم؟

 س: خلاف قاعده است. خلاف قاعده را تعبداً ؟؟؟

معاوضه است  د عقلیه بود.. این قواعد، قواعشودگوییم یعنی قواعد عقلیه. اصلاً نمیجا میج: نه این قاعده که این

جور أنشأ البیع اصلا؟ً چه جا اصلاً قابل تصور نیست. و این وقتی که قابل تصور نیست اینآقا معاوضه این

شود. بعد جوری هست که این نمیماهیت بیع یک .ع؟ اشکال این بود دیگرجور انقدح فی نفسه ایقاع البیچه

 شود؟ جور میکنیم؟ این چهداً قبول میبیاییم بگوییم که تعب
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ایت که بیع امضایی هست و تأسیسی نیست عرف وقتی الغاء خصوصیت عرفیه دارد کفس: با توجه به این

 کند؟ نمی

ها را شود. باید اینعالی این است که بیع توی عرف هم یک چیزی هست که اصلاً نمیج: نه صحبت حضرت

 ...حل کنید. اگر شما حل نکردید 

 س: ؟؟؟

گوییم آقا گوید بیع یعنی چی؟ یعنی معاوضه. میخود عرف می دگویمی ....گوید بیع را منج: بابا عرف می

، وی ملک اوتگوید معاوضه یعنی این به جای آن، پس این کتاب برود معاوضه یعنی چی؟ برای ما معنا کن، می

لک رود توی مشود معاوضه. و الا این کتاب بوقت میو آن ثمن از ملک او بیاید توی ملک مالک کتاب، این آن 

 در مقابل هم قرار نگرفت که.  ها؟ای شد بین اینزید، پول زید برود توی ملک عمرو. خب چه معاوضه

 کنم. طوری قبول میتواند بگوید آقا من اینس: حاج آقا خلاف اعتقاد عقلاء هست شرع تعبّد می

 ج: خب بیع است.

 س: ؟؟؟

 آقای عزیز. ج: نه 

 کنم.ند بگوید من این را قبول میتواس: شرع می

 فرماید بیع هست یا نه؟ج: شرع می

 کنم این را.من قبول می خواهد بگوید. بگوید آقاس: هر چه می

 ج: نه ببینید بیع هست یا بیع نیست که ما بخواهیم ...

ین را ه اصلاً بیعی وقوع پیدا نکرده فقط شارع اجا بیعی نشدگویید اینگویید میجوری میبله شما یک وقت این

. حقق نشدهجا بیعی مموضوع قرار داده. فرموده که اگر یک کسی فضولی کرد آن اصیل هم آمد اجازه داد این

دهم تو در این مال تصرف کن، به آن هم گویم من اجازه میولی من مولی الموالی هستم. در این صورت می

تواند بیاید یگویم ... الان مستقیماً شارع نممال تصرف کند. بیعی نشده ولی من می دهم که در آناجازه می

ر بعضی از نیم چون دکالله ارواحنا فداه ما باید خودمان را آماده بگوید که ... حالا شاید زمان ظهور حضرت بقیة

 از این خانه باید بروی خانه برو بیرون. این قصدش کذا بوده تو فرماید از اینها هم هست حضرت مینقل

 بیرون. چشم. 

الله ارواحنا فداه، گفتم کرد به حضرت بقیةبه یک خانمی گفتم که خیلی اظهار میهمین را من چند روز پیش 

خب اگر حضرت الان تشریف بیاورند بگویند این سه تا پسری که هر سه باید بروند کشته بشوند بروند جبهه و 

ی یا نه؟ بدون دغدغه؟ یک آقایی بالای منبر خدا رحمت کند ایشان را، گفت که قطعاً کشته خواهند شد حاضر
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ما در صحرای کربلا نبودیم اگر بودیم حتماً جزء اصحاب سید الشهداء علیه السلام بودیم. یک آقایی گفت که ان 

کند؟ شیطان چکار میکند؟ هواهای نفس داند؟ باید آن واقعه واقع بشود ببیند نفس چکار میالله. آدم چه میشاء

 کند؟ هزار تا مسئله وجود دارد.چکار می

جا هم همین ؟؟؟ خرد با پول خودش، اینرود از مغازه برای پسرش یک دوچرخه میس: ببخشید یک پدری می

 جوری هست این مسئله؟رود توی ملک آن پسر. چهدهد ولی دوچرخه میپول خودش را می

جا این خیلی حرف مهمی است حالا اینی خواهد. بحث آن در مسأله آتآن.  الله بحثآید ان شاءج: حالا می

 خود این مسئله.

 س: ؟؟؟

 ه شدنی هم نیست. گوید بیع محقق نشدج: بله شارع در چنین موضوعی می

 س: ؟؟؟

شود دیگر. توجه یچه معنا دارد؟ حرف امام مهراً. اگر کسی بخواهد بگوید و الا قجوری باید بگوییم ج: بله این

ی هها ولایت عامنآفرمودید؟ و امام هم ظاهراً منکر آن نیست. مرحوم امام که منکر آن مطلب نیست. که بله 

فسنا هستند ها اولی بأنتوانند بیایند بگوید که بله همین. آنکلیه دارند خدای متعال و ائمه علیهم السلام خب می

گویم این مال این است آن هم مال تو هست. ولی گوید در این صورت من میکنند؟ مییند چکار میآدیگر، می

برای بیع  شود ملتزم بشویم؟ چون نگفته که بیع است. آیا آن آثاری کهجا خیاراتی مثلاً بیع است میآیا باز این

ی احکام بیع را دارد؟ نه. مههرد، کذا کذا دانم چی داجا بگوییم؟ خیار مجلس دارد، خیار نمیتوانیم ایناست می

که مال تو و ایناب ولگفته آن مال تو، آن هم مال او. یعنی تملیک کرده چون اولی بأنفسنا هست فرموده این کت

گویم مال تو یگویم مال این. آن پول هم و لو مال آن هست ولی مبوده اما من این را تملیک به این کردم می

 هست. خیلی خب.

 شود؟ : اسم آن چی میس

گوید مال او شود. چیز دیگری که نیست میشود تملیک المولا. اعمال ولایت. اسمش این میج: اسمش می

 ها هم هست.هست. و این

فرمود که این مالیات و این عوارض و خدا رحمت کند مرحوم آقای شاهرودی را. توی شورای نگهبان ایشان می

یَّةٍ تُوصوُنَ بِها أوَْ مِنْ بعَْدِ وصَِ»ی دیونش، اش باید مثل بقیهلذاست که وقتی مرد از ترکهها دین است. فها، ایناین

ی ها تکلیف است ولی امر نکلیف کرده. برای ادارهگفتیم آقا این( حالا به عقل ماها بود می12)نساء، « دیَْنٍ

ها. یات بدهی، عوارض بدهی، چه بدهی، اینی مملکت برای چی تکلیف کرده که آقا باید مالکشور، برای اداره

ها منتها شخصاً تکلیف نکرده، خب یک سامانی درست کردند یک روالی را درست کردند او تنفیذ کرده گفته آن
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که دیگر حالا دین هست. اما ایشان قائل بودند که این دین است. حالا وقتی که گفتند کأنّ من گفتم. اما نه این

فرمود؟ خب آدم عادی نبود ایشان که. آدم قوی و عمیقی طوری میایشان چی بود؟ چرا این یجا ادلهدیگر آن

هایی که بر حوزه وارد شد بر شورای نگهبان الله علیه من خسارات و ثلمهبود مرحوم آقای شاهرودی رضوان

الله مؤمن چنین مرحوم آیتای بود در این ابواب. و هموارد شد بر نظام وارد شد رحلت آن بزرگوار بود آدم قوی

 الله علیهما.رحمة

گوید آقا خدای متعال به ولی امر چنین سلطنتی داده ها این است میگوید شارع ... حرف آنخب این چرا؟ می

گوید کند به این. میی او را مشغول میی کسی را مشغول به یک چیزی بکند که بشود دین. ذمهّذمّهتواند که می

تواند این کار را بکند؟ شود. مگر امام معصوم نمیگوید بله میی فقیه، ولایت فقیه میی ولایت عامههشود. ادلمی

 ی تو مشغول شد به این. تو مدیونی الان به این.گوید ذمّهمی

 کان داردجهتی، ام ی مثلاً ولایت فقیه چنین اطلاقی، چنین چیزی از آن فهمیده بشود یا به هرخب حالا اگر ادله

ی مسائل. ضروریات دین که نیست. ها فروعات فقهی هستند دیگر، مسائل فقهی هست مثل بقیهالبته این

شود که قائل مینی اجتهادی است لکلّ اجتهاده و حجته بینه و بین ربه. این چیز مهمی نیست که بگوییم آمسئله

 ایی است که ...هها بحثشود بگوییم کذا نیست. اینکه قائل نمیبگوییم کذا یا آن

داد  جا احراز کردیم که اگر باع لنفسه بعد مولا اجازهی عملی عقلاء را الان اینس: حاج آقا ببخشید سیره

 تکاز خودمان داریم. از آن اشکالی که ما توی ار غی عملی عقلاء چی هست؟ فارسیره

حل حل شیخ، راههایی که گذشت راهحلن راهگوییم که آن ... هماا اگر قائل شدیم میی عملی عقلاء رج: سیره

گفتیم که تلقیّ عرف این گفتیم، میجوری میها را همینآن ،هاحل آنحل امام قدس سرهم. راهآقای خوئی، راه

اف که زگوید؟ گتره و گجور میها را، عرف چهها را بستیم راه آنگوید اما اگر اینجوری میاست. عرف این

 گوید که. عرف نمی

 ست. اکنند که صحیح ی عملی این است که این را اعتبار می: اگر بگوییم سیرهس

 جور؟ چرا؟ ج: چه

 دادیم؟ی عملی بود فتوا به صحت میحل آن را فرض کنید که نفهمیدیم. اما اگر سیرهس: خب حالا راه

م یاگر عقل دار .اریمحثی نداگر بگوییم نداریم خیلی خب، التماس دعا، دیگر اصلاً بج: عقل داریم یا نداریم؟ 

گویم گوید من بیع را میگویی؟ میگوییم آقا این بیع را معنا کن، بیع به چی میگوییم خب این عرف به او میمی

ها جایشان عوض که این عوضگوید معاوضه یعنی اینگوییم معاوضه را معنا کن. خب مییعنی معاوضه. می

شود پس نه معاوضه است، جور نمید سر جای این. خب در جایی که اینبشود این برود سر جای آن، آن بیای

 ؟گویید درست استجور میپس بیع نیست. پس چه
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 کنیم با این اشکال.ی عملی را احراز نمیس: پس یعنی سیره

جا رف اینشود. بله وقتی که اشکال حتی عقلیِ عرفی دارد نه یک چیز دقیقی است که بله بگوییم عج: نمی

های آن حلشود. فقط راهشود. این نمیگوید نمیفهمد غفلت دارد از آن. نه یک چیز واضحی است. خب میینم

 ها هست.همان

تواند کردیم نمینآید که در این باب، در این مسئله الحق مع امام قدس سره که ما اگر حل بنابراین به ذهن می

ی کلام هست تطویل است. بابا روایت محمد ها اطالهثاین بحجا خودش را راحت کند بگوید بابا یک فقیهی این

ها برای همین است. امام ها برای چی؟ این بحثدهیم. این بحثبن قیس را که داریم دیگر، طبق آن فتوا می

توانیم تمسک کنیم نه گوید اگر این را حل نکردیم نه به اطلاقات عمومات میی کلام است میگوید و مقدمهمی

باید  توانیم تمسک کنیم. باید تأویل کنیم. آن روایت خاصه راای در مقام باشد به آن میر یک روایت خاصهاگ

دارید مثلاً. إنّ الله علی العرش ی عقلیه، قرائن عقلیه دست از ظواهر برمیکه شما بخاطر ادلهتأویل کنیم. مثل این

جور ها را چهامعٌ، یری، یسمع، اینس( تکیه داده؟ إنّ الله 10)فتح، « دیهمِیَدُ اللَّهِ فَوقَْ أَیْ»یعنی تکیه داده؟  استوی،

ها یک معانی سمع و بصر جوری که علامه معنا کرده بگوییم اصلاً اینکنیم؟ یعنی گوش دارد؟ یا باید آنمعنا می

کند. اما آن یک تحقق پیدا میتوی بشر آن معنا با این آلات  ها نیفتاده. ولیها اینها اصلاً توی معنای آنو این

 مجازاً معنا بکنیم.تواند تحقق پیدا کند. یا باید ها هم میمعنایی است که بدون این

 تواند معنای بیع را توسعه بدهد؟ معنای عقلائی بیع را توسعه بدهد.س: شرع نمی

( این 275بقره، « یعْاللَّهُ الْبَأَحَلَّ »گویید بیع در شرع یک چیز دیگری هست اصلاً. شود. بله شما بج: بله می

یست. یک ی آن معاوضه نمعنایی که در عرف و لغت هست معنای آن نیست. حقیقت شرعیه دارد. حقیقت شرعیه

 چیز ها را بزنیم که اصلاًها که دیگر اصلاً این کارها را بخواهیم بکنیم این حرفچیزی دیگری هست. خب این

عنای مجاره حقیقت شرعیه دارد یک ادارد اصلاً معنای آن این نیست.  شود. بیع حقیقت شرعیهدیگری می

  ....پس بنابراین که نیست.دیگری دارد غیر از این معانی. این

 دیگر بسته بود. حلس: اگر راه

 ها بسته بود. حلج: اگر راه

حل دارد پیدا نکردیم که راهگوییم ما جذب به عدم اینجوری شد. این را دقت بفرمایید. یک وقت میاما اگر این

که ما قیل فی المقام را مناقشه کردیم. رسد. محتمل هست باشد. و لو اینحل. فعلاً به ذهن ما نمیبه عدم راه

شود جور هم نیست که فهمیده باشیم اشکالی است که نمیکند. ولی اینهایی که گفتند ما را قانع نمیبگوییم این

توانیم بکنیم. همین بحثی است که اول بحث ظن در اصول د ما اخذ بله ظاهر میجوری شحل بشود. اگر این

کنند. امکان حجیت مظنّه را برای همین درست کردند برای همین طرح کردند. چون اگر اشکالات ابن مطرح می
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ممکن نیست. خواهد بگوید که آقا خواهد بگوید دیگر. او میها درست باشد خب او همین را میآن قبه و امثال

؟ فلذا نیست ممکن نیست پس بنابراین چی؟؟ اصلاً جعل حجیت برای ظنون خبر واحد، ظواهر، و هر چه قطعی

 بزرگان علماء که متوجه این دقایق هستند آمدند گفتند اول این جاده را صاف کنید بیایید بگویید نه ممکن است.

ئیس نقل جا هم فرموده که از ابن الرکه شیخ اول آنمانحالا یا اثبات امکان بکنیم یا احتمال امکان بدهیم. ه

ن مکان. وقتی جزم به خلاف آفی بقعة الا ذرهدهی که چی باشد فاحتمال می کند. که کلّ ما قرأ سمعک ومی

الات در شود. اگر این اشکجا دیگر این وابسته به فقیه دون فقیه مینداری، یقین به خلاف آن نداری. حالا این

ان گفتند هایی هم که آقایگوید بیع لیس معنا الا هذا، این هم که قابل حل نشد اینیهی جوری باشد که مینزد فق

د را تواند به این روایت تمسک کند. قهراً باید قول فساشدنی نیست این نمیما را قانع نکرد این اشکال حل

 ترسد ...انتخاب بکند. اگر هم خیلی می

 س: ؟؟؟؟

 ج: باشد.

 این را امضاء کرده ولی؟؟؟س: ؟؟؟

ن آتواند بگوید تواند بگوید بیع است نمیج: بله خلاف ظاهر معنا بکند. بگویید که بیع نیست آن وقت نمی

گر ؟؟ اما دیتواند بگوید که حالا این را شارع گفته ؟خیارات، چیزهایی که موضوع آن بیع است ... بله می

ا این رخواهند بگویند که بیع است. ه این آقایان میکنی آن چیزی تواند بگوید که این بیع است. که یعنمی

خواهد تمسک بکند و درست نکرد. انصافش آید به روایت میتواند بگوید از آن طرف. کسی هم که باز مینمی

یک  کهتوانیم. بعد از اینماند. ما الغاء خصوصیت نمیتواند بکند. این شبیه قیاس میاین است که تعدی هم نمی

لی یع را، ورف باتفارقی بین این دو تا وجود دارد. و شیخ دیدید که آن طرف را به راحتی حل کرد. یعنی ط

طرف را که مشکل طرف را گفته بیاییم اینجور وقتی شارع آنطرف مشتری فضول راحت نبود. خب ما چه

ست. م مشکل هجاها ه... احتیاط این داشت بخواهیم بگوییم؟ این است که در این موارد یا فقیه باید احتیاط

ثل جناب ها. این مبگوید چی را احتیاط بکن. احتیاط آن هم مشکل است آخر مال او هست نیست؟ فلان، این

هار فتوا دادیم در این مسئله از غیر تقلید کنید. و اظالله علیه یا چی، ارجاع به دیگری میمیرزای قمی رضوان

 فرمودند. نمی

ای بود که مهم بود که ... حالا اگر حل کردیم این مسئله را که بحمدالله راین این خودش یک مسئلهخب پس بناب

دانستیم فرمایش آن بعضی از طرقی را که گفتند بخصوص طریق مرحوم شیخ اعظم قدس سره را قابل قبول می

ین جهت ما علی الاقوی هم به دانستیم از ای مشتری قابل قبول میی بایع و هم در ناحیهایشان هم در ناحیه
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توانیم تمسک کنیم برای طرف بایع آن البته. توانیم تمسک کنیم هم به روایت قیس میاطلاقات عمومات می

 توانیم مطلب را درست بکنیم. طرف مشتری هم به همان اطلاقات عمومات می

ارد و لو دم که یک طریقی وجود های علمی دیگر. این که ما احتمال بدهیشود بحثس: تفصیل این دو حکم می

 استحصال نکرده باشند ؟؟؟

دهم ها هست ولی احتمال میحلبگوید که من حالا این راه جوری بگوید،ج: بله اشکال ندارد. اگر کسی این

شود. پس های دیگری باشد که الان به ذهن من نرسیده. پس بنابراین ضرب فی بقعة الامکان میحلیک راه

 این روایات اخذ بکند.  تواند بهمی

ای داشته ی ملزمههمفسد که ما قهراً در فقه و اخذ به روایات این را داریم دیگر. مثلاً فرض کنید اگر یک چیزی

تواند آن را مستحب کند؟ نه. تواند آن را واجب کند؟ شارع میتواند آن را حلال کند؟ شارع میباشد شارع می

ک یدهیم که این ل عقلی میفرموده مستحب است بحسب ظاهر دلیل. ولی احتما بینیم کهاما یک چیزی را ما می

کنیم به ظاهر این جا حق نداریم. خب احتمال هم دارد که نباشد. خب اخذ میی ملزمه داشته باشد. ما اینمفسده

لو این  دهیم. شارع فرموده دیگر، وکنیم فتوا طبق آن میگوید مستحب است و عمل به آن میدلیل که می

ک اشد اگر یتواند ثابت بکند که قطعی الصدور و قطعی الدلالة بچون وقتی میتواند برای ما ثابت بکند نمی

شود یلیل مدمطلبی قطعی الصدور من الشارع بود و قطعی الدلالة بود خب شارع که معصوم است خب خودش 

شود. چون نمی لو قطعی السند باشد باز اثباتجوری هست. اما اگر این قطعی الدلالة نبود و که اینبرای این

تواند مطلب را د نمینتیجه تابع اخص مقدمات است. بالاخره یکی از این دو تا یا دلالة یا سند اگر قطعی نبو

 شود. نمی ذ به دلیلها مانع از اخاثبات بکند به این معنا که ما بفهمیم در واقع اشکال عقلی ندارد. و لکن این

ین قائل اشوند ب کسی که مثلاً در مورد ضروریات یا مثلاً در محرمات اشخاص بخواهند مرتکب بس: در جوا

ت از گوید آقا توی باب ضرورشود به او داد؟ مثلاً میبه این بشود که آقا حلال حرام شده این چه جوابی می

 شود به آن داد؟ ابی میل شده این چه جوگوید حرام حلاگوشتی استفاده شده این میگوشت یک حیوان حرام

 ج: جوابش این است که در حال ضرورت حرام نبوده شارع فرموده. 

 س: یعنی حلال شده؟

متعال  خدای ج: یعنی حلال است حلال واقعی هست. اتفاقاً در موارد ضرورت حلال واقعی هست. بله دیگر

 م نیست. رموده حرالمن اضطر الیه حلال ف من اضطر الیه. خودِ خدا.لالله این احلّه فرموده دیگر، کلّ ما حرمّه

 شود حرامُ محمد حرام الی یوم القیامه؟جور میس: پس جمع آن چه

امت ا روز قیهم ت ج: این منافاتی ندارد از روز اول پیامبر فرموده که این حرام است برای غیر مضطر، این

 جور هست. همین
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 س: ؟؟؟

جایی هم که فرموده نآ امٌ الا للمضطر، الی یوم القیامه باقی هست. وج: آن قید از اول بوده دیگر. که این حر

 د. لاحظه کراید مبحلالٌ الا لفلان. آن هم الی یوم القیامه. بله هر چیزی را با قید و قیود و خصوصیاتش 

 شویم که فقط اصل آن را عرضی قبل بود وارد این مسئله میی مسئلهپس این بحث هم تمام شد این تتمه

 بکنم.

جا بگوییم توانیم اینالله علیه نقل فرموده این مسئله را که آیا ما میمرحوم شیخ اعظم از کاشف الغطاء رضوان

جا ب اینخچنینی را که بایع برای خودش فروخته، یا مشتری فضول برای خودش رفته خریده، عقد فضولی این

شود آن مشکلات بود ی اصیل برای اصیل درست میست. با اجازهاخواستیم برای اصیل بگوییم درست اگر می

لات از آن هست یک اشکاکند غیر که این اجازه میکه این برای خودش فروخته، ما اُنشأ غیر از این است این

 جوری بود ؟؟؟ این

د شوودش. میرای خبحالا سؤال این است اگر این اصیل بیاید بگوید حالا این آمده فرش ما را فروخته، باشد 

گوییم ع شدیم میجا این بیع برای خودمان درست بشود؟ یا با پول ما رفته یک چیزی را خریده حالا ما مطلّاین

شود؟ مینشود یا باشد این خریدش درست باشد برای خودش، نه برای من که آن اشکالات پیش بیاید. این می

ا رد دوم آن چاپ شده که من دارم الان جل ، ایشان که دو جلدشالله علیه در شرح قواعدکاشف الغطاء رضوان

دانم توی بازار آمده یا نه؟ اگر شم مطلعّ انم ... اگر شما ... چون آخر آن نوشته که یأتی جلد سوم آن. نمیدنمی

ای از عده وفرماید شدید این ... کاشف الغطاء خیلی مرد بزرگی هست. ایشان این مطلب را فرموده و شیخ می

شود درست ه میده بلی ایشان تبعیت از ایشان فرمودند و برای درستی کلام ایشان که ایشان فرمواجلاء تلامذه

هایی رفی آن با شما که حالا بعداً حخواهم عرض کنم بقیهاست دو تا دلیل اقامه کردند. من فقط عبارتش را می

 آید؟ آید یا جور درنمیاجلاء زدند با عبارت ایشان جور درمی هایی که آن بعضداریم که آن حرف

و »خودش،  ست براییعنی اگر آقای فضول قصد کرده ا« و لو أجازه مع القصد لنفسه»این عبارت را نگاه کنید 

 صد کرده.که او ق به همان نحوی« علی نحو ما قصد»یعنی مع قصد الفضول لنفسه، « لو اجازه مع القصد لنفسه

 وییم درستجا ممکن است که بگاین« رجوعه الی هبة و بیع معاً اُحتمل»نگفت برای خودم، علی نحو ما قصد، 

لاء جهی که اجوبینید آن دو است این در حقیقت یک ترکیبی است از هبه و بیع. این توی ذهن شما باشد بعد می

ل گوید اُحتمن میآید؟ که ایشاآید یا نمیکند اصلاً با عبارت ایشان جور درمیها نقل میتلامذه شیخ از آن

 خر. ای خودت بگوید با پول من برو یک ماشین برمی« رجوعه الی هبة و بیع معاً کقوله إشتر بمالی لنفسک کذا

 س: ؟؟؟

 ج: نگفته وکیل. 
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جا بیعٌ و هبةٌ، إشتر بمالی لنفسک کذا، یعنی این پول را من به تو هبه شود؟ گفته اینجوری میجا چهحالا آن

ن چیزی جا هم یک چنیخودت که با هبه ملک تو شده برو ماشین بخر. این کردم شد مال تو. حالا با پول

 شود. بگوییم می

 س: یا بخر ؟؟؟

 وده.کند. تا از کدام طرف گفته بج: حالا جا به جا فرق می

ول اک نفسه، صب تملیو اما مع قصد الغا« و أمّا مع قصد الغاصب تملیک نفسه ثمّ البیع»این یک. بعد فرموده 

د از کند ثمّ البیع، بعگوید مال خودم هست. به خودش تملیک میاین ماشین مردم را یا پول مردم را میآید می

جا دیگر این« فلا بحث فی رجوعه الی ذلک»جا خرد. اینفروشد. یا میرود میکه تملیک خودش کرد میاین

بیان فرموده. حالا ببینیم  85ی فحهین مطلب جلد دوم صاگوییم بیعٌ و هبةٌ. می گوید بضرس قاطعاُحتمل نمی

گویند دو وجه برایش گفتند. خب خودش وجه گفته این وجه خودش چی هست؟ آن ی ایشان میاجلاء تلامذه

 ی بعد.الله با مطالعه برای جلسهشود؟ ان شاءشود دو تا میبا این حرف یکی می اصلاًهای اجلاء تلامذه حرف

 د.و صلی الله علی محمد و آل محم

 پایان.


